
5 دریافت نسخه الكترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r ن جلد ستا ا د

می خواهـم کارم را عـوض کنـم؛ بـه نظـر شـما اگـر وارد کار خریـد و فروش 

ضایعـات بشـوم، خوب اسـت؟

اسـم خوبی ندارد، اما درآمدش خوب اسـت. ضایعاتی کـه مردم بیرون 

می ریزنـد، طـلای کثیف اسـت؛ از طلا هـم بالاتر. فردی را می شناسـم 

که نان برای خوردن نداشـت؛ نمی دانسـت پراید چیسـت، اما از وقتی 

وارد ایـن کار شـد، زندگـی  اش زیر و رو شـد. حالا بـرو ببیـن بچه هایش 

چه ماشـین هایی دارند. حالا یکی دو انبار ضایعاتی بزرگ با باسـکول 

هـم دارنـد. آن آدم وقتـی فوت کرد، به جز مسـتغلاتی که داشـت، حدود 

چندصـد میلیـارد در حسـابش پـول بـود.   چـرا از مـردم بگویـم؛ یکی از 

بسـتگان خـودم، وارد هـر کاری که می شـد موفق نبـود. الان یـک انبار 

اجـاره کرده اسـت، کارتن خواب ها برایـش ضایعات می آورنـد و آن ها را 

تفکیـک و دپـو می کند و بعـد می فروشـد. کار بـا کارتن خواب ها خوب 

اسـت؛ تو در دفر نشسـته ای و آن ها برایت ضایعـات می آورند. یکی دو 

کارگـر هم می گیـری تـا برایت زباله هـا را تفکیـک کنند. تو هم دسـت 

در جیبـت می کنـی و بـر کار نظـارت می کنـی. اول این کار بـالا و پایین 

دارد، امـا نگـران نبـاش و نـرس؛ کم کـم به سـود می رسـد. هر چـه پول 

تزریق کنی، کم اسـت. اگـر بتوانی با شرکت ها و ادارات که وسایلشـان 

را بـه مزایـده می گذارند، ارتباط برقـرار کنی، بارت را بسـته ای.

بـه نظرتـان خـوب اسـت در همیـن محلـه خلـج مکانـی اجـاره کنـم؟ 

ضایعاتی هـای بسـیاری در اینجـا مشـغول کارنـد.

خانـه مسـکونی اجـاره نکـن؛ چـون همسـایه ها شـاکی می شـوند و 

دردسر دارد. یک روز از شـهرداری می آیند و یک روز از اداره بهداشـت.

جـاده مهرآباد، روسـتای ده غیبی یـا رباط طرق بهر اسـت. ریاضی ۴۴

بـه بـالا هم همـه ضایعاتـی هسـتند، اما آن هـا انبارهـای بزرگـی دارند 

کـه به کسـی اجـاره نمی دهند، چه برسـد به شـا کـه تازه کار هسـتید.

پس چرا  این همه ضایعاتی  در خیابان خلج است؟

 بیشرشـان  غیر مجاز ند. پارسال دم عید پلمبشـان کردند. شهرداری 

پلمـب می کند، این ها پس از مدتی باز می کنند. نهایتش تو را می برند 

دادگاه. این هم مشکلی نیسـت؛ می گویی «بدبختم و بیچاره ام. اینجا 

را اجـاره کرده ام یک لقمه نان در بیاورم، ایـن کار را نکنم چه کنم؛ بروم دزدی کنم؟»

بار را چطور و از چه کسی بخرم؟

از زباله گردهـا. آن هـا ضعیـف  هسـتند؛ برای همیـن باید بـا آن ها نقد حسـاب کنی.

یک تومـان از دیگـران بیشـر بخـری، بار را بـرای تو می آورنـد. معتادها هـم که برایت 

ضایعاتـی می آورنـد. تـو پانصد  تومـان هـم کـه بیشـر بخـری، او وسـایل را همیشـه 

برای تو مـی آورد.

از کجا بفهمم وسایلی که می آورد، سرقتی نیست؟

یک بار شـیرآلاتی که آورده بودند سـالم بـود. از اداره آگاهی که آمدند، شـیر را دیدند،

گفتنـد ایـن سرقتـی اسـت. گفتـم مـن از کجا بفهمـم سرقتی اسـت یـا نـه. در جوابم 

گفتند اگر وسـایلی که می آورند شکسـته بود، ضایعات اسـت. اما وقتی سـالم باشد،

بـه احتال زیاد سرقتی اسـت.

این کار چقدر سرمایه می خواهد؟

برای سرمایه ابتدایی هر چه پول داشـته باشـی، کم است. هر چه پول بگذاری وسط،

سـود می کنی. کارگاهی کـه می گیری، انگار قلک اسـت و در آن پس انداز می کنی.

اینکـه گفتـم فضا بزرگ باشـد، بـرای همین اسـت. تو آهـن آلات را نگه مـی داری؛ هر 

وقت زیاد شـد، می فروشـی. با این بازار هم همـه  اجناس روز به روز گران تر می شـود.

امـا اگـر بتوانی بـا کارگاه های بـزرگ تراشـکاری کـه سری کاری انجـام می دهند، یا 

کارخانه هایـی کـه می  خواهنـد آهـن آلات بفروشـند، ارتبـاط بگیـری، خیلـی خوب 

اسـت. ماشـین های بی سـند و اسـقاطی هـم تـو را حرکـت می دهـد. چهارتـا کارگر 

زرنـگ می گیـری، ماشـین را بـا فرز خـرد می کننـد و قطعاتـش را می فروشـی. اینکه 

سرقتـی هسـت یا نـه، نمی دانیـم. کم کـم پیچ و خـم کار دسـتت می آید. لوازم سـالم 

ماننـد در و پنجـره هـم کـه می خـری، عکـس می گیـری و در دیوار می فروشـی.

این وسایل را که گرفتم، کجا بفروشم؟ به کارخانه  ها؟

نشـد دیگر! این کار سلسـله مراتب دارد. برای ما که تازه کاریم، شناخت آن ها ممکن 

نیسـت. ابتدا باید سـواری بدهیم تا متوجه کار شـویم. ما هم وسایل را به هان هایی 

کـه دیگـران می فروشـند، می فروشـیم. چنـد دسـت فروختـه می شـود تـا به دسـت 

آن هایـی کـه در ایـن کار اسـتخوان خرد کرده اند برسـد؛ خودشـان بـه کارخانه هایی 

ماننـد ذوب آهن و کاغذ می فروشـند. به فکر رسـیدن بـه آن مرحله نباش.

شغلیQشبیهQطلافروشی 
برای اینکه درک بهری از این شغل داشته باشیم،   به بهانه ورشکستگی 

و تغییـر شـغل بـا ضایعاتی هـا تلفنـی گفت وگـو  می کنیـم. البتـه کار 

آسـانی نیسـت و پس از پرس و جوی بسـیار و پیدا کردن دوست و آشنا 

می توانیم ارتبـاط برقرار کنیم.

گفتQوگویQتلفنیQباQآقایQم.Qك.

گفتQوگویQتلفنیQباQآقایQر.Qم.
ر. م. یکـی دیگـر از افـرادی اسـت کـه همکارمـان را راهنایـی 

می کنـد. او در ایـن تمـاس تلفنـی می گویـد: این حرفـه رقابتی 

اسـت. اگر هشت سال پیش با 6میلیون می شد کار را شروع کرد،

اکنون با 200میلیون تومان باید کار را دسـت بگیرید. بهر اسـت 

جنـس درهـم را از زباله گردهـا بخرید و بدهیـد تفکیک کنند.

نکتـه قابل توجهـی که او به آن اشـاره می کنـد، فعالیت های این 

صنـف در فضای مجازی اسـت. به طور مثال فـرد در دیوار آگهی 

می دهد. شـهروندان که می خواهند وسـایل کهنه انباری شان 

یا هر چیزی را بفروشـند، آن ها این وسـایل را می خرند و با قیمتی 

بیشر به ضایعاتی ها می فروشند، بدون آنکه مکانی برای دپوی 

ضایعات داشته باشـند یا بخواهند کار خاصی انجام دهند.

بـه سراغ هر کدامشـان می رویـم، خـری از 

زبالـه یـا بـوی نامطبوع نیسـت. بیشـر آن هـا کار را 

بـه کارگـران غیر ایرانی سـپرده اند تا ضایعات را برایشـان 

دسـته بندی کننـد. این کار بی شـباهت بـه کار دیگـر دلالان 

نیسـت. جنـس را از یـک نفـر می خرنـد و پـس از مدتـی بـه فـرد 

دیگـری بـا سـود بیشـر می فروشـند.

با شـاره هایی که در دیوار ثبت شـده اسـت، تمـاس می گیریم؛

اغلبشـان از اتبـاع هسـتند و هر کـدام یـک نـرخ بـرای خریـد 

می دهنـد. وقتی اصرار مـا را در قیمت گذاری می بینند،

توضیح می دهنـد که در هر نوع ضایعـات، کیلویی 

هزار تومـان سـود می کنند.

سودیQکهQهمهQراQوسوسهQمیQکند


